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 Background and Purpose: Relativity of contracts is one of the 

important issues that has always been the subject of discussion. 

The purpose of this article is to examine the scope of the 

principle of relativity of contracts in Iranian and Canadian law. 
Materials and Methods: This article is theoretical and 

descriptive analytical method is used. Materials and data are 

also qualitative and data collection was used in collecting 

materials and data.. 
Ethical Considerations: In all stages of writing the present 

research, while respecting the originality of the texts, honesty 

and trustworthiness have been observed.. 
Findings: Contrary to Iranian law, which examines forced and 

voluntary successors of both parties under the title of deputy, 

in Canadian law, such a division is not visible. In Canadian law, 

they have raised the subject of the representative office under 

the headings such as assignment by the actions of the parties, 

assignment by operation of the law or voluntary and forced 

assignment, and the like, which the term assignment by law or 

forced assignment is more or less reminiscent of the general 

assignment of authority in Iranian law.. In this context, we can 

refer to death and bankruptcy in Canadian law.. 
Result: If a person who enters into a transaction on behalf of 

another party, if he does not declare his position as an agent 

when concluding the contract, the principle is that he is genuine 

and a relative relationship is established between him and the 

party to the contract, but the agent can prove his agency from 

The scope of contractual relativity is removed and the original 

can be included in the contract by proving it and benefit from 

its effects. 
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که همواره محل بحث است  یبودن قراردادها از موضوعات مهمینسب  و هدف:  نهیزم 

بودن قراردادها در   یقلمرو اصل نسب  یبررس  ،و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر

 و کانادا است. رانیحقوق ا

استفاده شده است.    ی لیتحل  یفیو از روش توص  یمقاله حاضر نظر   ها:و روش مواد

داده و  نمواد  ف  ؛ است  یفیک  زیها  از  گردآور  یبردارشیو  داده  یدر  و  ها  مطالب 

 شده است. استفاده

رعا  :یاخلاق  ملاحظات حاضر، ضمن  پژوهش  نگارش  مراحل  تمام  اصالت    تیدر 

 شده است.  ت یرعا داریمتون، صداقت و امانت

دو طرف قرارداد   یاریو اخت  یقهر  یهانیکه جانش  ،رانیبرخلاف حقوق ا  :هاافتهی

قائم عنوان  بررسرا تحت  کانادا چن  ؛نموده  ی مقام  به چشم    یمیتقس  نیدر حقوق 

قائمخوردینم مبحث  کانادا  حقوق  در  ز  ی مقام.  واگذار  یی هاعنوان   ریرا    یمانند 

  ی و قهر   یاریاخت  یواگذار  ای  قانونموجب اعمال  به  یو واگذار   نیموجب عمل طرفبه

 یواگذار  ایموجب اعمال قانون  به   یکه عبارت واگذار  ؛اندو امثال آن مطرح نموده

قائم  ادآوری  شیوبکم  یقهر ا  ی مقامهمان  ا  رانیعام در حقوق  در   نه یزم  ن یاست. 

 در حقوق کانادا اشاره نمود.  یبه فوت و ورشکستگ توانیم

نما  ی چنانچه کس  :جهینت به  م  ی گریاز جانب د  ی ندگی که  معامله  اگر    شودیوارد 

 لیاص  یاست که و  نیخود را اعلام نکند اصل بر ا  ی ندگیهنگام بستن عقد سمت نما 

ا قرارداد  طرف  و  او  شخص  بین  نسبیت  رابطه  و    نده ینما   یول  شودیم  جادیبوده 

 لیشده و اصخارج   یقرارداد  تیسبشمول ن  طهیخود از ح  یندگ یبا اثبات نما  تواندیم

 مند گردد. شده و از آثار آن بهره با اثبات آن در قرارداد وارد تواندیم
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   مقدمه . 1

مطابق مفهوم اصل نسبی بودن قراردادها، قرارداد  

فقط درباره طرفین عقد مؤثر و نسبت به اشخاص  

اثر است. اند بیانعقاد آن نقشی نداشتهثالث که در  

  آن   طرفین به  منحصراً  عقد   مستقیم   اثر  درواقع،

  نه   ؛شوند نمی   متأثر   آن  از  دیگران   و  کند می   سرایت

  اشخاص   روی  غیرمستقیم  اثر  هیچ  قرارداد  اینکه

  هر   غیرمستقیم   آثار   که است  بدیهی .  نگذارد  ثالث

  سرایت   جامعه  آحاد   تمام  به   است   ممکن  قراردادی 

  مخدوش   قراردادها  بودن  استناد  قابل  والاصل  کند 

  مثلاً   گردند   اثربی   عقود   از   بسیاری   که   بسا  و   ؛شودمی 

  که   است  مفید   آن  طرفین  بین  زمانی  وکالت  عقد 

  وقتی   بیع   قرارداد  و  بشمارند   محترم   را   آن  دیگران

  دیگران   برابر  در   که   دهد می   بروز  کاملاً  را  خود   آثار

ق. م. ا. حکومت عقد    231ماده  .  باشد   استناد  قابل

ها مقام آن را »محدود به طرفین« متعاملین و قائم 

خارج   حکومت  این  از  را  دیگران  که  است  نموده 

قانون    196الذکر و ماده  دانسته و از ذیل ماده فوق 

برمی  چنین  یا    ؛آید مرقوم  عقد  طرف  که  کسی 

مقام وی نباشد ازنظر قانون مدنی شخص ثالث  قائم

قائم   بنابراین  ؛شودمی   نامیده و    اگر دو طرف عقد 

خود شخص ثالث نیز  ها را بشناسیم خودبه مقام آن 

برای ما مشخص و قلمرو اجرای قراردادها نیز معین  

خواهد شد. در خصوص اصل نسبی بودن قراردادها،  

  های متعددی انجام شده است: نادر دهقان پژوهش

  ی به تحلیل اسلطانی، در مقاله   دهنوی و محمدرضا

  اصل   بر  استثنایی  عنوان  به  ثالث  توسط   تعهد   ایفاء

   سلطانی،   و  )دهنوی   اند قراردادها پرداخته   بودننسبی

در    .(1397 نیز  صداقتی  علی  و  مافی  همایون 

  اصل   قلمرو  نوظهوردر  و  سنتی  ای استثنائاتمقاله 

قرار    اعتبارات  استقلال بررسی  مورد  را  اسنادی 

محمد(  1397صداقتی،    و   )مافی   اند داده   همچنین 

  شجاعی و مجتبی انصاری   علیرضا  نیا،مهدی کریمی

  از   یکی   عنوان به  گروهی  ای، قرارداد مقدم، در مقاله 

بررسی    بودن   نسبی  اصل  استثنائات را  قراردادها 

(  1400مقدم،    انصاری  و  شجاعی   نیا، )کریمی  اند کرده 

های  پژوهش به  نسبت ،تمایز و نوآوری مقاله حاضر

  پیش رو قلمرو که هدف مقاله این است  شده  انجام

کانادا    و  ایران  حقوق  در  قراردادها  بودن   نسبی  اصل

است. بر اساس آنچه گفته شد، هدف مقاله حاضر  

  قراردادها   بودن  نسبی  اصل  که قلمرو است  سؤالاین  

شامل    و  ایران  حقوق  در را  مواردی  چه  کانادا 

  ، مورد اشاره ابتدا  سؤالشود؟ به منظور بررسی  می 

عقد، سپس    طرف  دو  درباره   بودن   نسبی  اصل  قلمرو

  بودن نمایندگی و در ادامه قلمرو   نسبی   اصل   قلمرو

کانادا    و  ایران  حقوق بودن قائم مقام در نسبی اصل

 شود. بررسی می 

 ها . مواد و روش2

توصیفی تحلیلی بوده و این    صورتبه روش تحقیق  

می  نظری  نوع  از  برای  تحقیق  که  روشی  باشد. 

اطلاعات  جمع   صورت به است    شدهاستفاده آوری 

مقالات  کتابخانه  و  کتب  به  مراجعه  با  و  است  ای 

 صورت گرفته است.

 . ملاحظات اخلاقی 3

ضمن    حاضر،  پژوهش  نگارش  مراحل  تمام  در 

و   اصالت متون، صداقت  رعایت  امانترعایت  داری 

 شده است.

 ها. یافته4

ایران حقوق  و  جانشین  که  ، برخلاف  قهری  های 

مقام  اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم 

و نویسندگان حقوق مدنی آن را به    ؛بررسی نموده 

نموده قائم تقسیم  عام و خاص  در حقوق    ؛اند مقام 

به تقسیمی  چنین  نمی کانادا  خورد.  چشم 

قائم    مقامی را زیر عنوان   حقوقدانان کانادا مبحث 

به  »واگذاری  مانند  طرفینهایی  عمل  و    "موجب 
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به  قانونواگذاری  اعمال  واگذاری    "موجب  یا 

که    ؛انو قهری و امثال آن مطرح نموده   "اختیاری

موجب اعمال قانون یا واگذاری  عبارت واگذاری به 

کم  قائم قهری  همان  یادآور  در  وبیش  عام  مقامی 

توان به فوت و  حقوق ایران است. در این زمینه می 

 ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود. 

 بحث . 5

پژوهش   به بحث در مورد موضوع  این قسمت  در 

 می پردازیم. 

قلمرو اصل نسبی بودن درباره دو طرف    . 1-5

 کانادا و ایران حقوق  در عقد

  بودن   نسبی  اصل  در این قسمت به بررسی قلمرو

کانادا    و  ایران   حقوق  در  عقد   طرف  دو  درباره

 شود.پرداخته می 

فرض اصیل بودن طرفین قرارداد در  .  1-1-5

 حقوق ایران 

اگرپذیرفته شود که هرکس در انتخاب طرف معامله  

توان ادعای کسی را که  چگونه می   ؛خود آزاد است

برای خود معامله می  ولی    ؛کند وانمود کرده است 

ای را با طرف قرارداد  در نهان قصد دارد ناشناخته

سازد نمود  ، روبرو  چنین    . قبول  ادعای  پذیرش 

می  باعث  ناخواسته  شخصی  دیگر  طرف  که  شود 

شناخته یا حاضر باکسی روبرو شود که یا او را نمی

به معامله با او نبوده است. در هر عقد، دو طرف پای  

نه آنچه    ؛قصد مشترک و توافق خود هستند بند به 

می  خود  باطن  در  یک  بنابراین  هر  است.  خواسته 

قصد انجام معامله برای دیگری نباید اثری در عقد  

آن از  ناشی  تعهد  و  باشد  ببرد   داشته  بین  از    را 
 (. 113، 1362 کاتوزیان،)

تأیید   را  نظر  این  نیز  امامیه  فقه  در  امر  پیشینه 

وکالت    ؛کند می  که خریدار سمت  موردی  در  زیرا 

نماید فقها رجوع به وکیل  خود را در بیع پنهان می 

، 1394 نجفی، ) اند را برای گرفتن ثمن مجاز شمرده 

برخی از مقررات و قوانین نیز بر همین  (. 27،440ج

 اند. نظریه تأکید ورزیده 

تجارت: »عامل را که ظاهراً به نام  قانون   3۵7ماده 

کند، شخصاً در  خود و باطناً برای دیگری معامله می 

برابر طرف قرارداد مسئول« دانسته است. همچنین  

هرکس  »  :1316قانون بیمه مصوب    6مطابق ماده  

می  استبیمه  او  خود  به  متعلق  بیمه  مگر    ؛دهد 

شده باشد که بنام دیگری  نامه تصریح اینکه در بیمه 

دلیل   به  را  ظاهری  اراده  ترتیب  بدین  و  است..... 

حاکمیت   به  احترام  و  قرارداد  طرف  حقوق  حفظ 

دارد و نماینده را  اراده او، بر اراده باطنی مقدم می 

همچنین است درجایی که اصیل    ؛داند مسئول می 

غلط وانمود شده  وجود خارجی ندارد و نمایندگی به 

این بحث در  است. بدین ترتیب هم پیشینه تاریخی  

فقه امامیه و هم مبانی مربوط به آزادی قراردادها و  

ملاک سایر قوانین با تأثیر نیابتی که در عقد پنهان  

قانون مدنی را    196لذا ماده    ؛ مانده مخالفت دارد

ای تفسیر نمود که اثبات نمایندگی به  گونه باید به

حقوق طرف قرارداد صدمه نزند چون فرض بر این  

کند، برای  است که هر کس برای خود معامله می 

اینکه شخص بتواند از جانب دیگری اقدام نماید باید  

حکم قانون یا درنتیجه قرارداد  عنوان نمایندگی را به 

تحصیل نموده باشد. نظریه نمایندگی به اشخاصی  

دهد که ولایت و قیمومت بر دیگری دارند اجازه می 

که به نیابت از جانب وی تصمیم بگیرند و ازآنجاکه  

 داند.گذار نماینده را در حکم اصیل می قانون 

و    بنابراین موکل  دارائی  در  عقد  مستقیم  تأثیر 

بودن  مولی  نسبی  اصل  بر  استثناء  نباید  را  علیه 

که   است  درست  فرض  این  در  دانست.  قراردادها 

اما او واسطه است نه طرف    ؛ کند نماینده تراضی می 

حکم قانون  عقد دو طرف عقد کسانی هستند که به 

لذا در تعریف    ؛ کنند با قرارداد اثر عقد را تحمل می
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توان گفت: »کسانی هستند که خود  طرفین عقد می 

ها در انعقاد قرارداد دخالت داشته و  یا نماینده آن

آن  برای  بستهعقد  نمایندگی  ها  خواه  است  شده 

عهدی باشد یا قهری با حکمی و خواه عاقدان برای  

ها ها عهد بسته باشند یا قانون عقد را برای آن آن

بنابراین لازم    ؛ (278،  3  ، ج 138۵  )کاتوزیان،  بداند«

دخالت   تراضی  در  شخصاً  عقد  طرفین  که  نیست 

بلکه ممکن    ،داشته و ایجاب و قبول را گفته باشند 

  است با استفاده از نظریه نمایندگی طرف عقد قرار 

تنهایی  گرفته باشند. هرچند که نظریه نمایندگی به 

 باید موضوع نوشتاری مستقل قرار گیرد. 

طرفین  . 2-1-5 بودن  اصیل    حقوق   در  فرض 

 کانادا

  حقوق   در   طرفین   بودن   اصیل   در این قسمت، فرض 

 شود.کانادا بررسی می 

 قراردادهاي فرعی و جانبی  . 1-2-1-5

ممکن    ،شودقراردادی که بین دو شخص منعقد می 

با   آنان  از  یکی  بین  که  دیگری  قرارداد  با  است 

شده همراه    شخص ثالثی در همان موضوع منعقد 

چنین قراردادی را اصطلاحاً قرارداد فرعی یا    ؛باشد 

  " Shanklinpier"گویند. مثلاً در قضیه  جانبی می 

برای رنگ  شکن قراردادی  آمیزی یک موج خواهان 

با یک پیمانکار منعقد نموده و بدین منظور به وی  

رنگ  که  بود  داده  به دستور  تولیدشده  وسیله  های 

چراکه خوانده به وی گفته    ؛خوانده را خریداری کند 

  ؛ آوردها به مدت هفت سال دوام می بود این رنگ 

ها بیش از سه ماه دوام نیاوردند در  واقع رنگ   اما در

رداد اصلی بین پیمانکار و  این قضیه هرچند که قرا

خوانده منعقدشده بود و از این حیث خواهان فاقد 

الوصف چنین رأی داده شد که یک  سمت بود مع 

قرارداد جانبی هم بین خواهان و خوانده مبنی بر  

سال دوام خواهند داشت منعقدشده    7ها  اینکه رنگ 

موجب قرارداد فرعی وجود  است. و بدین ترتیب به 

رابطه نسبیت قراردادی بین خواهان و خوانده احراز  

 نفع خواهان حکم صادر شد.  و به

پیمان در  است  اصل ممکن  دوم  های دستهمین 

اگر   مثلاً  شود.  اعمال  ساختمان  طی    4احداث 

اجراء و تکمیل پروژه ساختمانی را    Bقراردادی با  

را مکلف کند که در صورت    Bبه وی واگذار نماید و  

شده مگر  مطالب این قسمت از منابع زیر اقتباس   24

 شده باشد. آنکه خلاف آن تصریح 

پیمانکار دست  به  پیمان  یا جزء  دوم  واگذاری کل 

به   Cباید   دست را  پیمانکار  برگزیند.  عنوان  دوم 

قرارداد   دو  انعقاد  به  منجر  معمولاً  ترتیبی  چنین 

بین   یکی  بین    Bو    Aاصلی،  دیگری    Cو    Bو 

کند  ایجاد نمی   Cو    Aاما قراردادی بین  ؛  خواهد شد 

یک   اخیرالذکر  طرف  دو  بین  است  ممکن  ولی 

همچنین در    ؛وجود آید   قرارداد فرعی و جانبی به

به  شخصی  تولید جائیکه  شرکت  نماینده    عنوان 

می  عمل  قرارداد  کننده  ضمن  است  ممکن  کند 

با خریدار   تولیدکننده  از  نمایندگی  به  که  فروشی 

نماید. شخصاً نیز کیفیت کالاها را تضمین  امضاء می 

ه بین  کند. در این صورت علاوه بر قرارداد اصلی ک

تولیدکننده کالا منعقد می  شود.  خریدار و شرکت 

یک قرارداد فرعی و جانبی هم بین شخص نماینده  

می  بسته  خریدار  از    ؛شودو  پس  چنانچه  بنابراین 

انعقاد قرارداد اساساً کالایی به خریدار تسلیم نگردد،  

رابین  به  نسبیت  رابطه  که  اصلی  قرارداد  موجب 

شرکت تولیدی و خریدار برقرار نموده وی فقط حق  

و   بخواهد  مبیع  تحویل  به  را  شرکت  الزام  دارد 

محسوب   بیگانه  فرض  این  در  نماینده  شخص 

چنانچه   اما  ؛(1۵8،  13۵0  حیدریان،)  شودمی 

کالاهای موضوع قرارداد تحویل شود ولی از کیفیت  

موجب قرارداد فرعی و  مطلوبی برخوردار نباشد به 
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جانبی خریدار حق اقامه دعوی به طرفیت شخص  

 نماینده را خواهد داشت. 

 قراردادهاي چندجانبه  . 2-2-1-5

چندین   جائیکه  در  خصوصاً  نسبیت  مسئله  حل 

البته   است.  مشکل  دارند  وجود  قراردادی  طرف 

به  می  را  قرارداد  اطراف  وضعیتی  چنین  در  توان 

دودسته کاملاً مجزا و جداگانه تقسیم نمود، که هر  

های دیگر وارد  طرف یک از طرفین با تمامی افراد  

می  قراردادی  در  رابطه  صورت  این  در  اما  شود 

 خصوص نکات ذیل مشکل خواهیم داشت. 

صورت فردی و  آیا هر یک از اعضای گروه به   ،اولاً

،  ها مسئول است؟ ثانیاًتضامنی نسبت به سایر گروه 

یا   دیگری  با  یک  هر  گروه  یک  اشخاص  خود  آیا 

دیگران واجد رابطه نسبیت قراردادی است یا خیر؟  

های ذیل مطرح  طور خاص در وضعیتسؤال اخیر به 

 شود.می 

هنگامی  فاقد  الف(  انجمن  یا  باشگاه  به  فردی  که 

پیوندد هرچند که وی ممکن  شخصیت حقوقی می 

اطلاع و فقط با منشی  است از هویت سایر اعضاء بی 

الوصف  با مدیر انجمن در ارتباط مستقیم باشد مع 

باید گفت که فرد واردشده درواقع با تمامی اعضای  

 باشگاه رابطه قراردادی ایجاد نموده است.

هنگامی  می ب(  توافق  افراد  از  تعدادی  کنند که 

غالباً این امر   ؛ تحت قواعد معینی به رقابت بپردازند 

که طرفین قرارداد مربوطه دقیقاً چه کسانی هستند  

ای چنین رأی  گیرد. در قضیه تردید قرار می   مورد 

رقابت   داده  که  است  درشده  مسابقه    کنندگان 

نه  سازمان قایقرانی  کمیته  با  باشگاه  تنها  دهی 

بلکه با یکدیگر نیز وارد قرارداد    ؛قرارداد بسته بودند 

 شده بودند. 

اما در مواردی که شخص با فرض این احتمال که  

منحصراً با مسئول برنامه مسابقه یا منشی مسابقات  

چنین رأی    ،شودطرف قرارداد است وارد مسابقه می 

کمیته    شده  داده  با  فقط  واردشده  فرد  که 

است نموده  برقرار  قراردادی  رابطه    ؛ برگزارکننده 

که طی آن رأی داده شد    Ellesmereمانند قضیه  

ای که توسط  هایی را در مسابقه اشخاصی که اسب

داده  ترتیب  ژوکی  نموده باشگاه  وارد  بود  اند شده 

 اند نه با یکدیگر.فقط با باشگاه قرارداد منعقد کرده 

شود که گاه مراجع قضائی به  در خاتمه یادآوری می 

را وسیله    بهانه شناسایی قراردادهای چندجانبه، آن 

تجاوز به قلمرو اصل نسبی بودن در میان اشخاص  

داده  در قرار  ویژه  کمیته  تصمیم  قضیة    اند. 

Newzeland Shipping Co Ltd    مثال بارز این

موجب قراردادی که  تجاوز است. در این پرونده به 

کننده منعقدشده بود شرایط  بین فرستنده و حمل 

براینکه   علاوه  و    مسؤولیتبارنامه  حمل  متصدی 

  مسؤولیت شده بود    خدمه و نمایندگان وی محدود

حمل متصدی  که  هم  پیمانکاری  استخدام    هر 

به  می  رسیدن  از  کالا پس  بود.  شده  تحدید  نمود 

مقصد براثر تساهل و قصور کارگران مسئول تخلیه  

ها آسیب دید پس از اقامه دعوی توسط فرستنده آن 

تحدید   بارنامه(    مسؤولیتبه  )قرارداد  در  منعکس 

استناد کردند و فرستنده استدلال نمود که کارگران  

می  محسوب  ثالث  قرارداد،  به  حق  نسبت  و  شوند 

معافیت  به  مصونیتندارند  و  به  ها  اعطاشده  های 

ونقل استناد کنند. کمیته ویژه نظر  متصدی حمل

داد که هنگام انعقاد قرارداد دوجانبه بین فرستنده  

به  حمل،  متصدی  و  تحدید  کالا  شرط  موجب 

نفع هر پیمانکاری که    ی که در بارنامه به مسؤولیت 

)یانگ و    شده بودرج متصدی حمل استخدام کند د

هم  (.  67،  1991روبرسون،   چندجانبه  قرارداد  یک 

محدودیت  همان  با  کارگران  و  فرستنده  ها بین 

تحدید   شرط  و  به    مسؤولیتمنعقدشده  نسبت 

چراکه ایجاب فرستنده    ؛شودکارگران نیز اعمال می 

ها به کارگران دایر به ایفای وظایف تخلیه توسط آن 
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قرارداد    مورد  ترتیب  بدین  و  قرارگرفته  قبول 

به  به چندجانبه  کارگران  گذاشته وسیله  اجرا    موقع 

آن  لذا  و  به شده  استناد  حق  تحدید  ها  شرط 

 .را دارند  مسؤولیت 

نظریه  .  2-5 در  بودن  نسبی  اصل  قلمرو 

 کانادا و  ایران  نمایندگی در حقوق

  بودن   نسبی  اصل  در این قسمت به بررسی قلمرو

کانادا پرداخته    و   ایران  حقوق   در  نمایندگی  نظریه   در

 شود.می 

نظریه  .  1-2-5 در  بودن  نسبی  اصل  قلمرو 

 نمایندگی در حقوق ایران 

برای خود معامله   »لزومی ندارد که طرف قرارداد 

کند و اصیل باشد. در بسیاری از قراردادها دو طرف  

ها به نمایندگی از جانب دیگری اقدام  یا یکی از آن 

خواهند. به  کنند و اثر عقد را برای دیگران می می 

خرند، به قیمومت با مدیر کارگاه  ای می ولایت خانه 

بندند، به وکالت سند اجاره را  با مدرسه پیمان می 

می  می امضاء  را  ملکی  به وصایت  به  کنند  فروشند 

شخص بنام  چک  و  سفته  حقوقی    مدیریت 

این می  مانند  و  نمایندگی  دهند...  بارز  نمونه  ها 

آن   شیاع  و  اهمیت  و  است  وکالت  قراردادی 

نام  اندازهبه  همین  به  معینی  عقد  که  است  ای 

نیابتیتأسیس قراردادهای  تا  نسق    شده  و  نظم  را 

  )صادقی،   بخشد و رابطه نیابت و اصیل را اداره کند« 

نظریه    ؛(36۵،  1383 که  داشت  توجه  باید  ولی 

گسترده  ماده  نمایندگی  است.  وکالت  از    247تر 

غیر   مال  به  معامله  وکالت  بر،  علاوه  مدنی  قانون 

عنوان ولایت یا وصایت را نیز نافذ دانسته است و  به 

اختیارات   به  ناظر  نیز  تجارت  قانون  مختلف  مواد 

شرکت  قائم مدیران  و  تجارتی  تجارتی  های  مقام 

است که همه دلالت بر نظریه نمایندگی دارند. چون  

رابطه نماینده و اصیل چندان ارتباطی با اصل نسبی  

نظر نموده و  بودن قرارداد ندارد از بررسی آن صرف 

 شود: مطلب به شرح ذیل بررسی می

در موردی  الف( رابطه نماینده و طرف قرارداد:  

کند یا  که نماینده اجرای مفاد عقد را تضمین می 

تقصیری می  نیابت مرتکب  از حدود  تا  خارج  شود 

حدودی که از نیابت فراتر رفته است شخصاً مسئول  

و   نیست  نماینده  دیگر  نخست  فرض  »در  است. 

حد   در  حیث  این  از  و  شده  قرارداد  وارد  اصالتاً 

نسبیت   رابطه  واجد  داده  انجام  که  تضمینی 

و   است  عقد  طرف  با  وی    مسؤولیتقراردادی 

وی قهری    مسؤولیتقراردادی است و در فرض دوم  

 (.  180، 1380 )حیاتی، و ناشی از تقصیر است«

ذکر است که »عامل را در حق العملکاری نباید  قابل

دانست تابع    ؛نماینده  آمر  با  او  رابطه  هرچند  زیرا 

)ماده   است  وکالت  تجارت(  3۵8قواعد  اما    ، قانون 

شود رابطه نسبیت  چون قرارداد بنام عامل بسته می 

می  برقرار  قرارداد  طرف  و  او  بین  لذا  هم  و  شود 

گردد. دو طرف قرارداد بر همین  شخصاً ملتزم می 

کنند و معمولاً آمر هم مایل نیست  مبنا معامله می 

طور مستقیم با طرف دیگر روبرو شود. برعکس،  به 

شخصیت  قائممدیران  و  حقوقی  های مقام   های 

شوند و تجارتی نماینده قانونی اصیل محسوب می 

کرده   عمل  خود  اختیارات  حدود  در  که  آنجا  تا 

باشند قرارداد مستقیماً در طرف عقد و اصیل تأثیر  

قائممی  یا  مدیر  هرگز  و  طرف  گذارد  تجاری  مقام 

متأثر نمی عقد محسوب نمی  از عقد  و    ؛ گرددشود 

به  توانلذا طرف قرارداد نمی  را  الزام خود  د دعوی 

طرفیت شخص مدیر یا نماینده تجارتی طرح نماید  

از  و همچنین مدیر و نماینده نیز نمی  تواند اصالتاً 

زیرا بین    ؛جانب خود الزام طرف قرارداد را بخواهد 

ها نسبیت قراردادی وجود ندارد. چنانچه نماینده  آن

هنگام انعقاد قرارداد سمت خود را پنهان نموده و  

  196نمایندگی را افشاء ننموده باشد مطابق ماده  
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می  قرارداد  طرف  ا.  م.  تلقی  ق.  اصیل  را  او  تواند 

را   قراردادی  تعهدات  انجام  به  وی  الزام  و  نموده 

ج  1394  نجفی،)  بخواهد  فقط  (.  240،  27،  و 

که نماینده یا اصیل وی قطعاً ثابت نماید  درصورتی 

مزبور   شخص  و  منعقدشده  نیابت  به  قرارداد  که 

عنوان نماینده وارد قرارداد شده  هنگام انعقاد عقد به 

نسبیت   رابطه  از شمول  نماینده  دارد  امکان  است 

قراردادی بری گردد و اصیل    مسؤولیتخارج و از  

شود او  جایگزین  نشده  ، 1362  کاتوزیان، )  افشاء 

در فرض بالا که سمت نمایندگی افشاء نشده  (.  113

است اگر بعداً طرف قرارداد به آن پی ببرد، او هم  

ء نشده را ثابت کند و فقط  باید وجود نمایندگی افشا

تواند اصیل را ملزم به  در این صورت است که می 

 انجام تعهدات قراردادی نماید.

پس از انعقاد  ب( رابطه اصیل و طرف قرارداد:  

قرارداد نماینده در پیمان هیچ نقشی ندارد و رابطه  

اصیل و طرف قرارداد مانند موردی که عقد بدون  

می  واقع  می واسطه  برقرار  مستقیماً  و  گردد  شود 

طرفین دارای رابطه نسبیت قراردادی خواهند بود.  

آید  وجود می   تمام حقوق و تعهداتی که از عقد به

شود و هر یک از دو  طور مستقیم عاید اصیل میبه 

می  قرارداد  به  طرف  دیگر  طرف  اجبار  برای  تواند 

انجام تعهدات قراردادی به دادگاه مراجعه کند. ولی  

نمایندگی  مورد  مانند در  غیرمستقیم  -حق  های 

می  واقع  عامل  بنام  معامله  چون  شود  العملکاری 

طر و  اصیل  بین  نسبیت  ایجاد  رابطه  قرارداد  ف 

شود هرچند که طرف قرارداد از سمت عامل و  نمی

لذا در چنین قراردادهایی  ؛  مشخصات آمر آگاه باشد 

عامل و طرف دیگر عقد دو طرف قرارداد محسوب  

آثار آن را تحمل کنند و به علت  می  باید  و  شوند 

نمی  نسبیت  رابطه  کنند  فقد  رجوع  آمر  به  توانند 

العملکاری که بین آمر و  مگر در حدود قرارداد حق

 (.118، 1400نیا، )کریمی شده است  عامل بسته

ای که از جانب اصیل عمل نموده  چنانچه نماینده 

است سمت نمایندگی را افشاء نکرده باشد. بدیهی  

است که ذینفع باید ابتدا وجود نمایندگی را اثبات  

پس و  بهنماید  نسبیت    ازآن  رابطه  وجود  استناد 

تعهد   انجام  به  را  قرارداد  طرف  الزام  قراردادی 

بخواهد خواه اصیل مدعی وجود نمایندگی باشد یا  

طرف قرارداد. البته چون در این فرض تعارضی با  

نمی  ملاحظه  قراردادها  آزادی  و  اصل  اثبات  شود. 

اجرای نمایندگی افشاء نشده با مانع کمتری مواجه  

 . است

 نظریه نمایندگی در حقوق کانادا . 2-2-5

نظریه   نیز  کانادا  حقوق  در  ایران،  حقوق  همانند 

بررسی   عقد  طرفین  مبحث  در  باید  را  نمایندگی 

اما باید توجه داشت برخلاف حقوق ایران که    ؛نمود

قانون مدنی نماینده و وکیل نیز    662مطابق ماده  

نمایندگی   مورد  انجام  برای  باید  اصیل  همانند 

اهلیت داشته باشد در حقوق کانادا این اصیل است  

که باید واجد اهلیت کامل قراردادی باشد و چنانچه  

قراردادی    نماینده برای عمل مورد نمایندگی اهلیت

نداشته باشد برای ایجاد رابطه نسبیت بین اصیل و  

نمی ایجاد  خللی  قرارداد  باطرف  صغار  مثلاً    شود. 

نیستند    وجود برخوردار  کامل  اهلیت  از  اینکه 

به می  وارد  توانند  دیگری  جانب  از  نماینده  عنوان 

قرارداد بشوند. در این صورت با اجتماع سایر شرایط 

نمی  ااصیل  به  قراردادی  تواند  اهلیت  عدم  ستناد 

کند  خالی  شانه  تعهدات  انجام  از  خود    نماینده 
 (.۵71، 1973 انسون،)

طور که در مورد حقوق ایران نیز ملاحظه شد  همان

می  را  نمایندگی  ذیل  آثار  عنوان  سه  تحت  توان 

خلاصه نمود. الف( رابطه اصیل و نماینده ب( رابطه  

طرف   و  نماینده  رابطه  ج(  قرارداد  طرف  و  اصیل 

مورد   به  رسیدگی  مرقوم  عناوین  میان  از  قرارداد. 

اول رابطه اصیل و نماینده در این تحقیق کمترین  
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دارد  را  اصل    ؛ ضرورت  به  ارتباطی  چندان  چراکه 

تعیین   برای  برعکس  ندارد.  قراردادها  بودن  نسبی 

قلمرو اصل مرقوم در میان اشخاص ضروری است  

که بدانیم در قراردادهایی که توسط نماینده منعقد  

ایجاد  می  کسانی  چه  بین  نسبیت  رابطه  شود 

با صرف   ؛ گرددمی  رابطه  لذا  بررسی  از  نمودن  نظر 

و  فی  اصیل  موقعیت  ذیلاً  اصیل  و  نماینده  مابین 

نماینده را در رابطه با طرف قرارداد )شخص ثالث(  

گیرد. عمل نماینده در حکم  مورد بررسی قرار می 

نماینده   به  اصیل  وقتی  است  اصیل  شخص  عمل 

دهد تا از طرف او با دیگران قرارداد ببندد  اجازه می 

ل اعمالی  وی )اصیل( در برابر اشخاص ثالث مسئو

است که نماینده در حدود اختیارات خود انجام داده  

عنوان است. برخی اوقات معلوم نیست که آیا فرد به 

نماینده عمل نموده یا از جانب خودش در چنین  

واحوال باید طرفین اصیل و  اساس اوضاع   مواردی بر

تا  شوند.  مشخص  ثالث  اوضاع   شخص  که    و   آنجا 

احوال قضیه مبین قصد طرفین است تشخیص دو  

توان طرفین  طرف عقد نیز آسان و قطعی است و می 

ها مابین آن قرارداد را مشخص و رابطه نسبیت را فی 

 برقرار نمود. 

خصوص    . 3-5 در  بودن  نسبی  اصل  قلمرو 

 کانادا  و ایران مقام عام در حقوققائم

  بودن   نسبی  اصل  در این قسمت به بررسی قلمرو

  کانادا   و   ایران  حقوق  در   عام   مقام قائم  خصوص   در

 شود:پرداخته می 

قلمرو اصل نسبی بودن در خصوص    . 1-3-5

 ایران مقام عام در حقوققائم

و  قائم حقوق  کلیه  در  که  گویند  را  کسی  مقام 

گردد. ازنظر تعیین  تعهدات شخص جانشین وی می 

را   هرکس  وارث  نویسندگان  عموم  نیز  مصداق 

دانسته قائم او  عام  ج13۵1  صفایی،)  اند مقام   ،2 ،

و    ؛ (182 حقوق  ازجمله  و  شخص  دارائی  چراکه 

  ، گرددتعهدات وی بعد از فوت به وارثش منتقل می 

مقام مورث  اما باید توجه داشت که گاه وارث قائم 

تواند از آن بگریزد.  گیرد و گاه خود نیز می قرار نمی 

مقامی عام منحصر به  بعلاوه باید دید آیا عنوان قائم 

وارث است یا هر کس که تمام دارائی و حقوق و  

شود،   منتقل  یا  واگذار  وی  به  شخص  تکالیف 

و  قائم بررسی  به  ذیلاً  بود؟  خواهد  وی  عام  مقام 

یا   تمام  که  کسانی  سایر  و  وارثین  وضع  تحلیل 

 شود.شوند پرداخته می بخشی از دارائی را مالک می 

 وارث . 1-1-3-5

طور قهری به وارثین  پس از فوت دارائی متوفی به 

رسد و حقوق و تعهدات قراردادی نیز جزئی  او می 

دارایی محسوب می  اجزاء  از  با سایر  شود و همراه 

  یابد. حتی پیش از پا گرفتن نظریه دارائی انتقال می 

در مورد  (؛  98  -99،  1 ، ج138۵)کاتوزیان،    دارائی« »

دانان بر این باور بودند که  این انتقال قهری حقوق 

می  تعلق  ترکه  به  مالی  دیوان  و  و  »حقوق  گیرد 

می  منتقل  وارثین  به  آن  با  باید  همراه  پس  شود. 

مقام مورث خود در تمام دیون و  گفت وارثین قائم 

مهم   نتیجه  هستند.  قرارداد  آثار  ازجمله  و  حقوق 

مقام شدن وارث این است که طلبکاران مورث  قائم

که حقی برتر که دارند باید حق  و سایر اشخاصی  

  ،1-2ج  ،138۵  کاتوزیان،)  خود را از او مطالبه کنند«

توانند جهت اثبات طلب  برعکس ورثه نیز می   (.187

یاحقی برای متوفی علیه دیگران اقامه دعوی کنند  

ثبوت حق چیزی عاید آن  از  بعد  نشود  هرچند  ها 

باشد   مثل او  ترکه  مستغرق  متوفی  دین   اینکه 

اگر متوفی دارای چند وارث  (.  134،  1383  احمدی، )

الارث قانونی خود  قدر سهمورثه به باشد هر یک از  

طور مشاع در کلیه ماترک مورث و ازجمله حقوق  به 

 ؛ شوند و مطالبات و دیون و تعهدات وی شریک می 

به   نسبت  ورثه  از  بعض  بطرفیت  دعوی  بنابراین 
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همان بعض مؤثر است. و دین هر وارث نیز به میزان  

و    233مواد  )  بردنسبتی است که از ترکه ارث می 

نسبت    248 به همین  نیز  مطالبه طلب  و  ق.ا.ح(. 

برد حق  امکان دارد و وارثی که نیمی از ترکه را می 

چراکه وارث    ؛ ندارد برای تمام طلب اقامه دعوی کند 

مقام مورث است  الارث خود قائم فقط نسبت به سهم

مقامی    تواند بیش از حدود قائم لذا نمی   . و نه بیشتر

ایجاد  او  برای  قراردادی که  نسبیت  رابطه  از    خود 

 شده استفاده کند. 

مقامی وارث نسبت به مورث زمانی تحقق پیدا  قائم

ترکه را قبول نمایند و در صورت    کند که وارثین می 

قائم  وارث  ترکه  نمی رد  بشمار  متوفی   ؛آید مقام 

می  وارث  بابنابراین  قائم   تواند  از  ترکه  مقامی  رد 

متوفی بگریزد و همچنان نسبت به قراردادهایی که  

او با دیگران داشته است شخص ثالث باقی بماند.  

می  قبول  را  ترکه  وارث  که  موردی  فقط  در  نماید 

مقام مورث است که به  درباره دیون و حقوقی قائم 

گیرد نه آنچه وابسته به شخصیت او  ترکه تعلق می 

 (. 283،  3، ج 138۵ کاتوزیان،) است

تعهداتی که قائم به شخص مورث است خواه مثبت  

نمی  منتقل  ورثه  به  منفی  خواه  و    ؛ گرددباشد 

بنابراین هرگاه مورث نقاش ماهری بوده و در مقابل  

مخصوصی   نقاشی  پرده  کشیدن  به  تعهد  دیگری 

نموده باشد با پزشک حاذقی بوده و تعهد به درمان  

معینی   دستمزد  مقابل  در  را  بیماری  جراحی  با 

این   کند  فوت  تعهد  انجام  از  قبل  و  باشد  نموده 

نمی منتقل  وارثین  به  این  تعهدات  در  زیرا  شود 

  ها شخصیت مورث در ایجاد و بقاء تعهد مورد مثال

همچنین   ؛(23۵،  1  ، ج1386  امامی،)  باشد نظر می 

شود به  آثار عقود جائزه که با اذن و اباحه آغاز می 

نمی  تحمیل  امین،  وارثین  مرگ  از  پس  مثلاً  شود 

مورد   مال  از  حفاظت  در  قراردادی  تعهد  او  وارث 

توان تابع »عقد  امانت ندارد و رابطه او و مالک را نمی 

شود و  ودیعه، شمرد. ودیعه با فوت امین منحل می 

و   است  قانونی  امانت  وارث  نزد  امانت  مورد  مال 

 حکم قانون آن را باید به مالک بازگرداند. به 

 لهموصی  . 2-1-3-5

را    130۵ماده   عادی  اسناد  تاریخ  مدنی،  قانون 

ها داشته  درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن 

به آنان و کسی که  ورثه  را    و  او وصیت شده  نفع 

ترتیب موصی معتبر می  له را در کنار  داند و بدین 

های عام آورده است که مقصود  مقام ورثه و جزء قائم 

وصیت به تمام یا جزء مشاع از ترکه است. برخی از  

اساتید و نویسندگان حقوق مدنی نیز در این مورد  

له که سهم مشاعی از ترکه به  اند: .... موصینوشته 

  ، ج 1386  امامی،)  او واگذارشده مانند وارث است.....

  له را در فرض مورد و بدین ترتیب موصی  ؛(23۵،  1

قائم  اما برخی دیگر این  مقام عام دانسته بحث  اند. 

اند بل انتقاد دانسته و چنین استدلال کرده نظر را قا

که در وصیت، سهم مشاع با تمام اموال موصی مورد  

گیرد نه دارائی او این سهم مربوط به  انتقال قرار می 

خالص  مواد بخش  است  دیون  وضع  از  بعد  که    تر 

ق. م(. در مقام تصفیه ترکه نخست    870و    869)

باید دیون و واجبات مالی متوفی پرداخته شود و  

می  باقی  آنچه  از  اخراج گردد.  ماند موصیآنگاه  به 

به همراه با دیون متوفی  گاه تملیک موصی پس، هیچ

له همانند وارث  نیست تا گفته شود وضعیت موصی

نیز قائم  او  از  و  مقام عام است. بیگمان دین ناشی 

توان از  کاهد ولی نمی له می قرارداد از سهم موصی 

سوم  شاع از ترکه است یک له ثلث مکسی که موصی 

مایملکی را که موصی خریده و بدهکار است مطالبه  

کرد. چراکه این امر خلاف اصل نسبی بودن قرارداد  

 است. 

 طلبکاران عادي . 3-1-3-5

اند طلبکار برخی از نویسندگان حقوق مدنی گفته 

شود و  مقام بدهکار خود می ای قائمدر موارد معینه 
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تعهداتی کلیه  به  از  به  که  بدهکار  آمده  عملنفع 

گردد و کلیه تعهداتی را که بدهکار نموده  منتفع می 

بشمارد  ؛است محترم  باید  یکه    .نیز  مورد  در  مثلاً 

او متعلق حق   اموال  باشد  تاجر ورشکسته  بدهکار 

می  قرار  و  طلبکاران  حقوق  در  طلبکاران  و  گیرد 

قائم  تاجر ورشکسته  او خواهند  تعهدات مالی  مقام 

قراردادهائی  و  به بود  منعقد  که  مزبور  تاجر  وسیله 

می  شناخته  معتبر  ج1386  )امامی،   شود شده   ،1  ،

  418  ظاهر برخی از مواد قانونی نظیر ماده   (.236

ماده    420الی و  تجارت.  و    36قانون  اعسار  قانون 

تأیید    23۵ماده   را  برداشت  این  نیز  ح.،  ا.  ق. 

لیکن برخی از نویسندگان حقوق مدنی    ؛نماید می 

گفته  و  نپذیرفته  را  نظر  این این  »در  که:  گونه  اند 

به  و  بنام  را  مدیون  حق  طلبکار  او  موارد  حساب 

م درحالی یاعمال  اصیل،  نه  است  نماینده  که  کند 

گویند که  مقام در معنای موردبحث به کسی می قائم

برای   و  بنام  را  و حق  است  دعوی  جانشین طرف 

طلبکار را باید ثالثی شمرد که    کند.خود اعمال می 

گذار از وی و موقعیت ناشی  به دلیل حمایت قانون 

  )کاتوزیان،   ای پیداکرده است«از قرارداد وضع ویژه 

که حکم خاصی  درنتیجه هنگامی(.  3۵۵،  1، ج138۵

در حمایت از حقوق طلبکار وجود ندارد. باید او را  

که   عادی  سند  تاریخ  مثلاً  شمرد،  ثالث  »شخص 

ماده   تنظیم   130۵طبق  برابر  در  تنها  م.    ق. 

ها معتبر است و در برابر  مقام آن کنندگان آن و قائم 

تناد نمود. در برابر  توان به آن اس اشخاص ثالث نمی 

طلبکار نیز قابلیت استناد ندارد زیرا او نیز شخص  

 ثالث است.

قلمرو اصل نسبی بودن در خصوص  .  2-3-5

 مقام عام در حقوق کاناداقائم

در این قسمت به بررسی قلمرو اصل نسبی بودن  

مقام عام در حقوق کانادا پرداخته  در خصوص قائم 

 شود.می 

 فوت. 1-2-3-5

قاعده کلی در حقوق کانادا این است که حقوق و  

از  مسؤولیت  یک  هر  فوت  از  پس  قراردادی  های 

لذا در    ؛شودمقام وی منتقل می طرفین عقد به قائم 

توانند در مورد  های متوفی معمولاً می مقام این قائم 

قراردادهایی که متوفی در زمان حیات خود منعقد  

کرده است اقامه دعوی نمایند یا خوانده دعوی واقع  

رسد از استثنائات  نظر می   شوند. این امر هرچند به

اما استثنای    ؛ظاهری اصل نسبی بودن قرارداد باشد 

واقعی نیست و در اصل به حقوق و دارائی شخصی  

زند ای نمی مقامی لطمه مقام قبل از سمت قائم قائم

ها در حقوق کانادا نیز تا حدودی  مقام و اساساً قائم

اجرای   به  ملزم  است  موجود  متوفی  دارائی  که 

شده است که    حتی گفته   .قراردادهای وی هستند 

قبل از اعطای گواهی انحصار وراثت و اعطای سمت  

به  مدیر اشخاص  توسط  دعوی  اقامه  ترکه  یت 

 گیرد. طرفیت اموال متوفی صورت می 

قائم  اینکه  ترکه  درمورد  میزان  تا  متوفی  مقام 

باید به یک استثناء توجه داشت و آن    ؛ مسئول است

در مورد قراردادهای اجاره است که تا قبل از تصرف  

توان او  مقام متوفی نمی عین مستاجره توسط قائم 

هر چند که این    ،الیه مورد اجاره دانسترا منتقل

مورد   این  در  باشد.  متوفی  ماترک  حدود  در  امر 

قائم می  گفت  عین  توان  تصرف  از  قبل  تا  مقام 

و   بیگانه  اجاره  قرارداد  به  نسبت  اساساً  مستاجره 

می  محسوب  او  ثالث  بین  نسبیت  رابطه  و  شود. 

قائم به  ایجاد  عنوان  قرارداد  دیگر  طرف  و  مقام 

 (66، 1991)یانگ و روبرسون،  گرددنمی

مقررات 1)  ماده حقوقی  اصلاح  قانون   )  

محض  ( نیز مقرر داشته است که به 1934مصوب)

موارد   از  غیر  دعوی  اسباب  تمامی  شخص  فوت 

مدنی که علیه وی برقرار یا    مسؤولیت استثنائی در 

اند، نسبت به ماترک یا به نفع  به وی تفویض شده 
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دیگر حقوق و  عبارتگردد. به ماترک وی تنفیذ می 

گیرد و همراه با  تعهدات شخص به ترکه تعلق می 

می  منتقل  دیگران  به  ماده ترکه  این  قانونی    شود. 

آشکارا از »نظریه دارائی پیروی نموده است. قانون  

قراردادهای  فوق  مورد  در  استثنائی  هیچ  الذکر 

مربوط به مهارت متکی به ذوق و اعتماد شخصی  

اجرای   قراردادهای  خدماتی،  قراردادهای  مانند 

یا   کتاب  نوشتن  نقاشی،  تابلوی  ترسیم  کنسرت، 

 دوانی قائل نشده است. سوارکاری در مسابقات اسب

 ورشکستگی . 2-2-3-5

می  قرارداد  دو طرف  هر  یا  یک  تواند ورشکستگی 

ای بر حقوق و تعهدات قراردادی  ملاحظه تأثیر قابل 

تواند سیستم دادرسی  ها داشته باشد و حتی می آن

تأثیر قرار دهد و طرف دعوای هر یک از   را تحت 

از   پس  چه  دهد  تغییر  را  قرارداد  طرفین 

که   است  ورشکسته  تراستی  شخص  ورشکستگی، 

از    ؛شودمقام وی می قائم بدانیم که  لذا لازم است 

شود. تا  چه تاریخی شخص ورشکسته محسوب می 

قائم دخالت  زمانی  در  مرز  گردد.  مشخص  مقام 

قانون اعسار    278حقوق کانادا مطابق بند الف ماده  

مدیون هنگامی ورشکسته محسوب    1986  مصوب 

 شود که حکم ورشکستگی وی صادرشده باشد می 

است  (.  26،  1973  انسون،) ممکن  که  هرچند 

مدت  از  مربوطه  شروع دادرسی  قبل  باشد.  ها  شده 

شده به تراستی  اموال فردی که ورشکسته شناخته

میمدیر  )وی تفویض  نظر  تصفیه(  این  از  و  گردد 

اموال وی شامل حقوق ورشکسته برای اقامه دعوی  

نیز می  بنابراین حقوق و منافع    ؛شودعلیه دیگران 

ورشکسته   بعداً  آن  طرفین  از  یکی  که  قراردادی 

به تراستی وی منتقل می می  اصطلاح  شود به شود 

کند و بر مسند  تراستی، پای در کفش ورشکسته می 

نظر    نقطه   شود و از او تکیه میزند و جانشین او می

نتیجه   بودن  نسبی  اصل  و  قراردادها  حقوق 

ورشکستگی این است که یکی از اشکال واگذاری  

می به  ظهور  منصه  به  قانون  تمام  موجب  و  رسد 

به   ورشکسته  اموال  و  قراردادی  تعهدات  و  حقوق 

می  واگذار  که    ؛شودتراستی  داشت  توجه  باید  اما 

ورشکسته  تراستی   که  آنچه  از  بیش  ورشکسته 

که هرگونه    آنجا  آورد و ازدست نمی   داشته حقی به

به  ورشکسته  که  تصرف  مالی  در  تراست  موجب 

ورشکستگی خارج   موضوع  اموال  شمول  از  داشته 

که    ؛است قراردادی  منافع  و  حقوق  کلیه  بنابراین 

موجب تراست در اختیار داشته نیز به  ورشکسته به 

 شود. تراستی ورشکسته منتقل نمی

خصوص    . 4-5 در  بودن  نسبی  اصل  قلمرو 

 کانادا  و ایران مقام خاص در حقوققائم

  بودن   نسبی  اصل  در این قسمت به بررسی قلمرو

  کانادا   و   ایران  حقوق  در  خاص   مقام قائم   خصوص   در

 شود.پرداخته می 

  خصوص   در  بودن   نسبی  اصل  قلمرو   . 1-4-5

 ایران  حقوق در خاص مقامقائم

ها اعم از  مقام عام که در تمام دارائی برخلاف قائم 

می  ناقل  جانشین  تعهدات،  و  اموال  گردد،  حقوق 

مقام خاص کسی است که مال معین یا حق یا  قائم

 شود.تعهد خاصی از طرف قرارداد به او منتقل می 

چنانچه کسی حق خاص یا مال معینی را به دیگری  

انتقال دهد انتقال گیرنده درباره حقوق و تعهدات  

انتقال جانشین  مال  یا  حق  آن  به  دهنده  مربوط 

ج  1362  کاتوزیان،)  بود   خواهد  ذیلاً  (.  288،  3، 

قائم به  وضع  وضعیت  اختصار  دو  در  خاص  مقام 

 شود:ممکن بررسی می 

یا زیان  1 . در قراردادهایی که حق عینی به سود 

به  می   مالک  انتقالوجود  مقام  قائم گیرنده    آورد، 

است این   ؛مالک  پیمانزیرا  باعث گونه  درواقع  ها 

فزونی یا کاستی حق مورد انتقال است. مالک آنچه  



                                                                       .                                                           3140  پاییز،  سوم، شمارة ششمفصلنامة مطالعات فقه اقتصادی، دورة  /81

دیگری   به  آن  و چگونگی  اوصاف  همه  با  دارد،  را 

با وضع  انتقال می  را  آن  نیز  انتقال گیرنده  و  دهد 

مقام مالک  پذیرد و به رضای خویش قائم موجود می 

می مادتینپیشین  م.    ۵3و    102  گردد،  ق. 

قائم مثال از حق عینی و  انتقال  های خوبی  مقامی 

 گوید:می   102گیرنده بدست داده است، ماده 

به  جزئاً  یا  کلاً  ملکی  و  »هرگاه  شود  منتقل  کسی 

یا در   الارتفاقی در ملک دیگر  برای آن ملک حق 

جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال  

می  باقی  ماده  خود  و  می   ۵3ماند......  گوید:  نیز 

»انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان  

 (.289، 3 ، ج1362 )کاتوزیان، شود«حق انتفاع نمی 

مقامی انتقال گیرنده در مورد حق عینی تبعی  »قائم 

است نیز صادق  مال  بتواند    ؛بر  راهن  اگر  بنابراین 

مال مورد رهن را به دیگری انتقال دهد این انتقال  

برد و انتقال گیرنده را  وثیقه طلبکار را از بین نمی 

، 138۵  کاتوزیان،)  مقام راهن بشمار آورد«باید قائم

 (.376، 3ج

مقام  . »در قراردادهای شخصی انتقال گیرنده قائم 2

شود هرچند که آن قرارداد راجع به  محسوب نمی 

دیگری   با  مالکی  اگر  پس  باشد  انتقال  مورد  مال 

اتاق  نقاشی  درباره  یا سمقراردادی  پاشی مزرعه  ها 

خود بسته باشد خریدار ملک مزبور نسبت به این  

  وجود   گردد. با قرارداد بیگانه است و از آن متأثر نمی 

انتقال   از  پیش  در  که  معاملاتی  مورد  در  این 

  ؛شده و موضوع آن ذات حق مورد انتقال استانجام

گذار از لوازم و توابع  نظر قانون  یا در دید عرف و به 

قائم  انتقال گیرنده را  باید    « دمقام شمر حق است، 

موجب  برای مثال اگر به   ( 290،  3، ج1362  کاتوزیان، )

نیز    قراردادی آن  انتقال گیرنده  طلب مؤجل شود 

های  جانشین طرف قرارداد است. همچنین تضمین 

 رسد. گاه همراه با آن به انتقال گیرنده می  ،طلب

که    1316  اردیبهشتقانون بیمه مصوب    17»ماده  

و   بیمه  عقد  انتقال  موجب  را  بیمه  موضوع  انتقال 

گیرنده   انتقال  به  آن  از  ناشی  تعهدات  و  حقوق 

ماده می  و  اجباری    3  داند  بیمه    مسؤولیت قانون 

مصوب  زمینی  موتوری  نقلیه  وسیله    دارندگان 

مقام فروشنده  که خریدار وسیله نقلیه را قائم   1347

های دیگری  مثال   .داند درباره عقد بیمه مربوطه می 

در حقوق    .دهد دست می   از توابع و لوازم حق را به 

ایجاد  مالک  به سود  هرگاه حقی که  شده    فرانسه 

چنان به مالکیت وابسته باشد که در صورت    ،است

فایده  هیچ  ملک  باشد انتقال  نداشته  او  برای    .ای 

فرض این است که حق جنبه شخصی ندارد و همراه  

رسد. این ضابطه  انتقال گیرنده می با اصل ملک به  

تأیید کرد  باید  نیز  ما  زیرا حقی که    ؛را در حقوق 

تنها برای مالک مفید است و به این اعتبار برقرار  

برند در دید  شود و دیگران هیچ نفعی از آن نمی می 

می  انتقال  آن  با  و  است  ملک  توابع  از   یابد«عرف 

ج138۵  کاتوزیان،) گذشت    ؛( 291،  3،  آنچه  بنابر 

»برای تشخیص قراردادهای شخصی تمام مسئله به  

دهنده  گردد که در آثار قراردادهای انتقال این بازمی 

یک از حقوق و تعهدها با ملک درآمیخته و در  کدام

یک مبتنی  زمره اوصاف و توابع آن قرارگرفته و کدام

بر رابطه شخصی دو طرف قرارداد و راجع به ملک  

وه نخست به انتقال گیرنده  است. زیرا، تنها آثار گر 

قائم می  را  او  و  قرارداد  رسد  طرف  خاص  مقام 

  عنوان   به   عقد   (.301  ،1383  )شهیدی،  کند«می 

  چند   یا  دو،   اراده  مشترک  محصول   انتزاعی  موجودی

  هم   آن  نتایج  و  آثار  اساس   همین  بر  است؛  طرف

  علیه   یا  ، له  و  باشد می  آن   طرفین  متوجه  اصولاً

  موجود   این   گیری شکل  در   آنها  اراده   که   بیگانگان

  واقع   در .  است  اثر  بلا  است   نداشته   نقشی  اعتباری

  در   که  شود   کسانی  دامنگیر   باید   عقد   یک  آثار

  هیچکس   و  اند   داشته  دخالت  عقد   اصلی  ساختمان
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  این   و   کند   تحمیل   دیگران  بر  را  خود   اراده   تواند   نمی

  « قرارداد  اثر   بودن   خصوصی  یا   نسبی   اصل »  همان

  یعنی   عقد   طرفین   مقام  قائم  اعم  معنی   در   و  باشد می

 .باشند می  عقد   طرفین  جزء  نیز  متعاقدین  جانشین

 اصل  نتایج  از  یکی  قراردادها   بودن  نسبی  قاعده

  طرفین   تنها  نسبیت  اصل  طبق  .است  اراده  حاکمیت

  مشمول   اند داشته  شرکت  تراضی  در  که   عقد   یک

  در   باید   اما   ؛شوند می  آن   از   ناشی  تعهدات  و   حقوق 

  معامله   طرفین   به   نسبت  فقط   نه  عقود  داشت   نظر

  اثر   دارای   نیز   ایشان   مقام  قائم  به   نسبت   بلکه   مؤثرند 

 . بود خواهند 

قلمرو اصل نسبی بودن در خصوص    . 2-4-5

 کانادا مقام خاص در حقوققائم

تقسیم   ایران  حقوق  برخلاف  کانادا  حقوق  در 

قائمجانشین به  خاص  مقام ها  و  عام  بچشم  های 

اما با نمور و تفحص در عبارات و عناوینی    ؛ خوردنمی

موجب عمل طرفین و واگذاری  همچون واگذاری به 

می  قائماختیاری  جایگاه  این  توان  در  را  مقامی 

مقام عام را در صفحات پیش  قائم  . عناوین پیدا کرد

بودن   نسبی  اصل  قلمرو  قراردادیم  مورد رسیدگی 

مقام خاص در حقوق ایران  قراردادها در مورد قائم 

نیز بررسی شد. اینک به بررسی قلمرو این اصل در  

پردازیم و  مقام خاص در حقوق کانادا می مورد قائم 

برای نیل به مقصود این مبحث را به دو بند تقسیم  

قائم   ایم. نموده اول  واگذاری  دربند  از  ناشی  مقامی 

مقامی ناشی از  تعهدات قراردادی و دربند دوم قائم 

قرار  واگذ  بررسی  مورد  قراردادی  حقوق  اری 

 گیرد. می 

  واگذاري   از   ناشی  مقامیقائم   . 1-2-4-5

 قراردادي  تعهدات

به  که  شد  ملاحظه  کلی حقوق  قبلاً  قواعد  موجب 

عرفی و اصل نسبی بودن قرارداد پیمان منعقده بین  

A    وB   تواند حقوق و تعهداتی را به  نمیC    اعطا یا

تحمیل نماید. حال باید این مسئله را روشن نماییم  

می  قرارداد  طرف  کانادا  حقوق  در  آیا  تواند  که 

به   را  دیگری  با  منعقده  قرارداد  از  ناشی  تعهدات 

ترتیب تعهدات  و بدین  ثالث واگذار نماید  شخص 

طور مؤثر از وی به شخص ثالث منتقل  قراردادی به 

 مقام متعهد اصلی شود؟ گردد و شخص ثالث قائم 

تردید به این  در حقوق کانادا همانند حقوق ایران بی 

کالینز« در این  »   اند. قاضیمسئله پاسخ منفی داده 

می  چنین  می »  گوید:مورد  مسئله  فکر  این  کنم 

بدیهی است که نه در حقوق عرفی و نه در انصاف....  

عهده    تواند با واگذار نمودن تعهد خود برمدیون نمی 

دیگری از زیر بار تعهدات قراردادی خود نسبت به  

طلبکار شانه خالی کند این مسئله را فقط با رضایت  

آن  سه  انتقالهر  یعنی  و  ها  گیرنده  انتقال  دهنده 

توان انجام داد و مستلزم بری نمودن  متعهدله می 

است« اصلی  بدهکار  ،  1969  فیفوت،   )چشایر  ذمه 

49.) 

تواند تعهدات قراردادی را بدون  اینکه شخص نمی 

رضایت طرف دیگر عقد به بیگانه واگذار نماید. بر  

هر   در  اشخاص  غالباً  که  است  مبتنی  اساس  این 

کنند  مورد طرف قرارداد خود را با دقت انتخاب می 

و شاید موافق نباشند که با شخص دیگری غیر از  

با   که  امر  این  شوند.  مواجه  خود  قراردادی  طرف 

در   است  منطبق  نیز  قراردادها  بودن  نسبی  اصل 

  Robson and sharpe V. Drommondقضیه  

دادهبه  نشان  قضیه    خوبی  این  در  است.  شده 

نموده  »شارپ« موافقت  قراردادی  بود    طی 

به  کالسکه  ای بسازد و آن را برای مدت پنج سال 

دهد  اجاره  را    .دراموند  کالسکه  شارپ  بود  قرار 

طول پنج سال تعمیر کند، رنگ بزند و  هرساله در  

های آن را عوض کند حدود  هر زمان نیاز بود چرخ 

منافع    3 تمامی  و  شد  بازنشسته  شارپ  بعد  سال 
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خود در قرارداد را به رابسون که شریک و جانشین  

وی بود واگذار نمود. دراموند پس از اطلاع از این  

رابسون   به  را  کالسکه  و  نمود  فسخ  را  قرارداد  امر 

رابسون   توسط  دعوی  اقامه  از  پس  کرد.  مسترد 

نفع خوانده رأی صادر نمود. »لرد تنتر    دادگاه نیز به

دلیل این تصمیم را بشرح ذیل بیان داشت:    10دن  

به خوانده  است  به    ممکن  شخصی  اعتماد  دلیل 

شارپ با او وارد قرارداد شده باشد. آقای شارپ گفته  

به است قرارداد  اجرای  نداردکه  امکان  او  ؛  وسیله 

اجرای   با  که  است  داشته  حق  خوانده  بنابراین 

وسیله دیگری مخالفت ورزد و بگوید که  قرارداد به 

  شارپ« است نه شخص دیگری طرف قرارداد صرفاً »

در    شودمی   ملاحظه  چنانکه(.  421،  1973  آنسون،)

کاناد   رضایت   بدون  قراردادی   تعهد   انتقال  حقوق 

  صورت   دو   به  الوصف  مع  نیست،  ممکن   متعهدله

  واگذار   دیگری  به   را  تعهد   اجرای  متعهد   است  ممکن

  .نماید 

واگذاري  قائم  . 2-2-4-5 از  ناشی  مقامی 

 حقوق قراردادي 

شود این است  ای که در این بند مطرح می مسئله 

تواند حقوق  که آیا در حقوق کانادا طرف قرارداد می 

ناشی از قرارداد را صریحاً و بدون رضایت مدیون به  

به  نماید؟  واگذار  ثالث  اگر  عنوانشخص    Aمثال 

فروخته باشد.   Bپوند به    100کالایی را به قیمت  

می  وی  به  آیا  را  قیمت کالا  دریافت    Cتواند حق 

صرف واگذاری و بدون  که به نحوی واگذار نماید، به 

الیه بتواند رأساً به طرفیت مدیون  منتقل  Bرضایت  

عمل   آیا  و  خیر؟  یا  نماید  دعوی  طرح  مستنکف 

-دهنده و مدیون را در برابر منتقل واگذاری انتقال 

سازد؟ این امر در حقوق ایران تحت  الیه ملتزم می 

مطرح  انتقال  »  عنوان در حقوق  طلب  است،  شده 

عنوان واگذاری حق مالی که معنای  کانادا معمولاً به 

گردد. قاضی »شائل« »حق  تری دارد مطرح می عام

چنین  “  Torkington ... Mage"قضیهرا در   مالی«

 حق مالی یک عبارت حقوقی  ؛تعریف نموده است

ای است که برای توصیف تمامی حقوق  شدهشناخته

شخصی مربوط به اموال بکار رفته و فقط با اقامه  

توان  ها را ادعا یا اجرا نمود و نمی توان آن دعوی می 

  و یانگ ) دست آورد  این حقوق را با تصرف مادی به 

الذکر  با توجه به تعریف فوق   (. 69  ،1991  روبرسون،

از حقوق مالکیت را در   این اصطلاح تعداد زیادی 

موجب قانون  گیرد که بسیاری از این حقوق به برمی 

شناختهقابل اسناد  شده  واگذاری  نمونه  برای  اند. 

انتقال، حقوق    بیمه عمر یا بیمه دریایی، اسناد قابل

شرک  سهام  و  بارنامه  به تبشر،  قانون  ها  موجب 

 اند.شدهواگذاری شناخته قابل

 نتیجه . 6

از مقایسه آنچه در مورد آثار فوت در حقوق کانادا  

آید  دست می   بیان شد با حقوق ایران، این نتیجه به

صرف  اختلافکه  برخی  از  مورد  سلیقه   نظر  در  ها 

بندی یا انتخاب اصطلاحات و محتوای  نحوه تقسیم 

ناشی  آن که  و  ها  ایران  متفاوت حقوق  ساختار  از 

از جهت اصل نسبی بودن قرارداد و آثار    ؛ کانادا است

مقام آنان در  قوت نسبت به طرفین قرارداد و قائم 

غالب موارد تفاوت چندانی بین دو سیستم حقوقی  

بررسی   امر چنانکه  این  ندارد  ایران و کانادا وجود 

مقامی طلبکاران عادی و مبحث  شد در مسئله قائم 

گفته   که  آنچه  بنابر  است.  نیز صادق  ورشکستگی 

مقام قائل به تفاوت شد،  شد باید بین نماینده و قائم

دیگری  نماینده عمل  هر  یا  عقد  انقضاء  در  که  ای 

به  و  ننموده  عمل  اصالتاً  دارد  نایب  دخالت  عنوان 

  مقام پس که در قائم کند و درحالیدیگری اقدام می 

رفین عقد گردید خود  اینکه جانشین یکی از ط  از

دارد. باز  اصالت  او  خود  به  نماینده  اقدامات    آثار 

نخواهد گشت و اصیل تحت تأثیر اقدامات نماینده  
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می  درصورتی قرار  و  به گیرد  وقتی کسی  عنوان  که 

دهد مقام دیگری اقدام در مورد خاص انجام می قائم

  گیرد. خود اوست که تحت تأثیر این اقدام قرار می 

مقام به لحاظ اینکه تمام دارایی یک شخص به  قائم

شود و یا بخشی از دارایی به او منتقل  او منتقل می 

قائم می  به  قائمشود   مقام خاص تقسیم مقام عام و 

قائم  حقوقدانان،  نظر  به  است.  ماده  شده  در  مقام 

-له، طلبکار و منتقلممکن است وارث، موصی  219

 لیه تلقی شوند. ا

 . سهم نویسندگان 7

ه و تدوین  کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیّ

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد. 
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